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 ١از شناخت علمي تا معرفت فلسفي
               

    دآترسعيده سادات شهيدي
  ع  مدرس دانشگاه امام صادق           

  
انسان همواره در پی آن است تا به مدد قوای شناختی خویش، به موشکافی 

های مختلف پرداخته و از چيستی ذات خود و محيط پيرامونش آگاهی  در پدیده
قابل اطمينان برای کشف واقع را حس و  ها قوه شناختی معتبر وبرخی تن. یابد

معنا به  دانند و هر گزاره غيرقابل کشف توسط علوم تجربی را بی تجربه می
در مقابل، گروهی علاوه بر قوای حسی و تجربی، عقل را در . آورند حساب می

خود را از دانند و  و بررسی حقايق مادي امور ماوراي طبيعی قادر میکشف 
به واسطه همين . نمایند های شناختی گروه نخست خارج می محدودیت
های مختلف بود که نسبت و ارتباط ميان علم و فلسفه مورد سؤال جدی  دیدگاه

  .قرار گرفت
های انسانی  در حکمت یونان، فلسفه به مطلق شناخت و مجموعه دانش

و به همين دليل حکمای گرفت  شد که علوم طبيعی را نيز در بر می اطلاق می
شناسی  کردند، اما به مرور زمان که روش یونانی تقابلی ميان آن دو لحاظ نمی

شناخت مورد توجه جدی واقع شد، فلسفه به عنوان دانشی معرفی شد که از 
کند و مبتنی بر استدلال و استنتاج است و علوم تجربی  روش عقلی استفاده می

گيرد و مبتنی   از روش حس و تجربه بهره میبه عنوان دانشی به حساب آمد که
ها بود که قلمرو فلسفه و  کشی باشد و با این خط بر فرضيه، آزمون و استقرا می

علم تجربی به کلی از یکدیگر فاصله گرفت؛ به نحوی که امروزه چنين مرسوم 
ای از مسائل عقلی است که با روش تجربی قابل  است که فلسفه مجموعه

ای از مباحث تجربی است که تنها بر حس  علم مجموعهدر مقابـل اثبات نيست و 
  .مبتنی است

 افلاطون از نخستين فيلسوفانی بود که ميان شناخت حسی و عقلی تمایز 
نهاد و شناخت حسی را جزيی و خطاپذیر و در مقابل معرفت عقلی را کلی، 

 در اوج قرار داد؛ گذاری، معرفت عقلی را ضروری و خطاناپذیر دانست و با این ارزش
شوند، تنها  ترین موجودات عالم محسوب می به نحوی که شناخت مثل که عالی

در مقابل این دیدگاه افراطی در اوايل سده نوزدهم . در تيررس عقل قرار دارد
دیدگاه تفریطی پوزیتيویسم شکل گرفت که معتقد بود فلسفه، دوران کودکی 

  نسان در ابتدا درصدد آن بود تا به واسطها. علم، و علم، دوره بلوغ فلسفه است
فلسفه، به کشف واقع برسد، ولی وقتی متوجه این ناتوانی شد، تصميم گرفت 
با علم به سراغ کشف واقع برود و با اقبال به علم توانست به رموز عالم هستی 

ها در حيطه فلسفه قرار دارند و معلومات و  پی برد، از اين رو مجهولات و نادانسته
از نظر این گروه، فلسفه و علم در عرض یکدیگر قرار .  علم ها در حيطه دانسته

کنند که یکی در نيل به این هدف، موفق و  دارند و هر دو هدف واحدی را دنبال می
به همين دليل برای کشف عالم تنها باید به تجربه روی . دیگری ناکام مانده است
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دانند و معتقدند باید  جربی را نامعتبر میهای عقل فلسفی و غيرت آنان یافته. آورد
پذیر  توان اثبات ای را می  حسی اکتفا نمود و تنها قضيه واسطه های بی به داده

از این رو اگر انسان از چيزی . های حسی باشد دانست که قابل ارجاع به گزاره
 ها با این پوزیتيویست. ای از آن ندارد آگاهی تجربی نداشته باشد، هيچ آگاهی

های متافيزیکی و فلسفی را غيرمعتبر و خارج از دایره   گزاره ضابطه همه
  .پذیری دانستند اثبات

در اين ميان، گروهی از انديشمندان مسلمان در این ميان دیدگاهی معتدل را 
هایی از عالم را مورد  از نظر آنان هم علم و هم فلسفه ناشناخته. در پيش گرفتند
یک قادر نيستند دیگری را از اعتبار معرفتی ساقط دهند و هيچ  کشف قرار می

 مطالعاتی علم تجربی، غير از قلمرو تأملی عقل فلسفی  اساساً حيطه. کنند
است و این دو معرفت، در طول هم قرار دارند و نه در عرض یکدیگر که با داشتن 

های متفاوتی پاسخ  علم و فلسفه به پرسش. نياز شویم یکی از دیگری بی
های علمی شوند و نه  توانند جایگزین پاسخ های فلسفی می نه پاسخ. ددهن می

  .های فلسفی را بگيرند توانند جای پاسخ های علمی می پاسخ
از . توان به اموری چند اشاره نمود  در باب تمایزات کارکردی علم و فلسفه می

شود و با دقت تجربی، که  جمله آنکه علم در امور جزيی و مشخص وارد می
های عالم طبيعت است، به بررسی آنها  شی از محسوس بودن پدیدهنا

در مقابل فلسفه به کليات، فارغ از طبيعی و ماوراي طبيعی بودن توجه . پردازد می
تواند امور جزيی و محسوس را شناسایی کند و  نتيجه آنکه علم تنها می. دارد
ها  رسی علل و معلولبه همين دليل علم در بر. تواند به مسائل کلی بپردازد نمی

  .رود و خارج از آن محدوده کارایی ندارد تا حد معينی پيش می
به طور مثال این مسأله که آیا جهان آغازی داشته است و یا پایانی دارد، در 

. های تجربی، قابل بررسی نيست و علم در این زمينه، پاسخی ندارد آزمایشگاه
ائلی که تصویری کلی از جهان بسياری از مسائل مهم جهان شناختی دیگر مس

کنند نيز هستند که از قلمرو شناخت علمی خارجند و تنها با تأملات  ارائه می
از این رو منکران معرفت فلسفی با نفی . باشند گویی می فلسفی قابل پاسخ

شناخت متافيزیکی، خود را از شناخت بسياری از حقایق ماوراي طبيعی محروم 
فه هم از محسوسات و هم از امور نامحسوس فارغ از در مقابل، فلس. سازند می

فلسفه با اصل عالم . گوید تقيد به محسوسيت و نامحسوسيت سخن می
هستی و وجود موجودات عالم سروکار دارد و از محسوس  یا نامحسوس بودن 

الطبيعه گفته  قبل به همين اعتبار است که به فلسفه ما. کند نظر می آنها صرف
؛ یعنی این )ه لحاظ تعليمي، مابعدالطبيعه ناميده شده استگرچه ب(شود  می

از سوی . گوید علم، از هستی، فارغ از طبيعی و مابعدالطبيعی بودن سخن می
دیگر شناخت علمی به لحاظ ابتنا بر فرضيه و آزمون، متغير و خطاپذیر است و 

ای  توان به یک فرضيه علمی به دیده اصلی ثابت نگریست؛ چه بسا فرضيه نمی
 دیگر مورد  گرفت و در دوره ای مورد اثبات و تحسين قرار می علمی که در دوره
ای از  در مقابل، معرفت فلسفی که مبتنی بر سلسله. شد ابطال واقع می

باورهای بدیهی، یقينی، عام و فراگير است، از ثبات بيشتری برخوردار است و 
ها که  ارغ از نگاه پوزیتيویستف. کمتر از معرفت تجربی، دستخوش تغيير قرار دارد

  دانند،  ارتباط با هم می علم و فلسفه را بی
از نظر آنان تفاوت . از نظر فيلسوفان مسلمان، این دو با یکدیگر در تعاملند

. کارکردهای معرفتی علم و فلسفه به معنی عدم تأثير و تأثر ميان آن دو نيست
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 در اثبات موضوع خود به فلسفه ای است که علوم مختلف این تأثيرپذیری به گونه
این امر به دليل آن است که موضوع علوم، اموری غيربدیهی هستند . نيازمندند

  . که برای اثبات آنها نياز به علمی فراتر است تا در آن علم مورد بررسی قرار گيرند
از سوی دیگر موضوع علوم تجربی بر خلاف مسائل آن، عقلی هستند و از این 

از سوی دیگر بسياری از اصول موضوعه در . دانشی عقلی اثبات شوندرو باید در 
باشد؛ به طور مثال اصل  علوم تجربی هستند که فلسفه متصدی اثبات آنها می

عليت که به عنوان اصل موضوع در علوم تجربی مطرح است، تنها با روش 
  . فلسفی قابل اثبات است

های  نند اثبات مقدمه بعضی برهانما. علوم تجربی نيز تأثيراتی بر فلسفه دارند
شود،  فلسفی، از جمله مسأله حرکت در عالم که توسط حس و تجربه ادراک می

انجامد که هر موجود متحرکی لزوماً باید  در فلسفه به این مسأله متافيزیکی مي
های علمی، با ضميمه شدن به  از این رو یافته. به امری ثابت منتهی شود

نند به کشف فلسفی کمک کنند؛ گرچه خود بطور توا مقدمات فلسفی می
  . مستقيم از انجام این امر ناتوان هستند

یک نظریه علمی . تواند برای فلسفه مسأله بيافریند از سوی دیگر علم می
تواند فيلسوف را وا دارد در مورد آن آشف علمی به تأملي فلسفي و آلي  می

های مربوط به  ویستی که پرسشاز آن جا آه بر خلاف دیدگاه پوزیتي. بپردازد
بيند و در آنار  کشف واقع را تنها در حيطه حس و تجربه قابل طرح و بررسي می

های  آند علم و فلسفه به پرسش علم هيچ گونه نيازي به فلسفه احساس نمي
پردازند هر دو لازمند و البته در دادوستد با  مختلفی برای معرفت انسانی مي

  . یکدیگر هستند
   


